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روزنه

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد
کم شدن موازی کاری

 برای پیگیری مطالبات بانک ها
ایلنا: رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه  �

قضائیه با محکومیت حادثه تلخ و مصیبت بار انفجار 
در مسجد منطقه خان آباد استان قندوز افغانستان که 
به جان باختن جمع زیــادی از مؤمنان نمازگزار منجر 
شد، از مسئولان این کشور همسایه و برادر خواست که 
هرچه سریع تر عاملان این فاجعه بزرگ را شناسایی و 

با آنها برخورد عبرت آموز داشته باشند.
حجت الاسلام  محســنی اژه ای با تسلیت شهادت 
جمعی از شــیعیان نمازگــزار در این حادثــه و ابراز 
همدردی با مجروحان و مصدومان ابراز امیدواری کرد 
مسئولان و مردم افغانســتان اجازه ندهند کشورشان 
جولانگاه تروریســت ها و تکفیری ها و کسانی شود که 
مرتکــب این گونه جنایات ننگین می شــوند. او با بیان 
اینکه آمریکا با شکســت خفت بار بعد از ۲۰ ســال از 
افغانســتان خارج شــده و با تلاش بــرای برهم زدن 
امنیت و آرامش در این کشور توسط تفاله هایش مانند 
داعش می خواهد از مردم مســلمان انتقام بگیرد، از 
مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر خواست که 
با برخورد مناســب با عوامل جنایات تروریستی اجازه 
ندهند بیش از این نزد آزادی خواهان جهان رسوا شوند. 
رئیس دســتگاه قضا همچنین به معاونت بین الملل 
و ستاد حقوق بشــر قوه قضائیه مأموریت داد هرچه 
زودتــر این موضوع را از طریــق طرح دعوای حقوقی 
در مجامــع بین المللی پیگیری کنند. محســنی اژه ای 
همچنین با تبریک هفته نیــروی انتظامی برای همه 
فرماندهــان و کارکنــان زحمتکش این نیــرو به ویژه 
بخش هایی که مأموریت های آنها مرتبط با دســتگاه 
قضائی اســت، آرزوی توفیق روزافــزون کرد. رئیس 
قوه قضائیه با اشــاره به نام گذاری روز بیستم مهرماه 
به عنــوان «روز ملــی کاهــش آثار بلایــای طبیعی» 
اظهار کرد اگر مســئولان ذی ربط اقدامات لازم را برای 
پیشــگیری از حوادث انجام دهند یــا در بروز حوادثی 
مانند سیل و زلزله که با وجود امکانات روز بسیاری از 
آنها قابل پیش بینی است، به موقع عمل کنند، می توان 
از بسیاری خسارت های مادی و انسانی پیشگیری کرد.

او افزود: «در ســال های اخیر به ویــژه با اقداماتی 
که بخش های مختلف قوه قضائیه در آسیب شناسی 
حوادث ناشــی از بلایای طبیعی داشتند، معلوم شد 
که اگر برخی اقدامات بازدارنده انجام شــود، می توان 
آســیب ها و تبعات بلایای طبیعی را کاهش داد که از 
همه مســئولان ذی ربط به ویژه دولــت انتظار می رود 
بــه این موضــوع توجه داشــته باشــند». رئیس قوه 
قضائیــه در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
ممنوع الخروج کردن افراد از ســوی برخی دستگاه ها 
از جمله ســازمان مالیاتی و بانک هــا و برخی مراجع 
قضائی اظهار کرد آمار کســانی کــه ممنوع الخروج 
می شــوند، زیــاد نیســت؛ اما کــم هم نیســت و این 
مسئله باعث بروز مشــکلاتی برای مردم شده است. 
محســنی اژه ای افزود: «اول باید معلوم شود که کدام 
دســتگاه ها اجازه دارند افــراد را ممنوع الخروج کنند 
و چه کســانی و برای چه مدتــی باید ممنوع الخروج 
شــوند و اینکه به مــردم بدون هیچ توجیــه قانونی 
اعلام نشــود که ممنوع الخروج شده اند و در فرودگاه 
متوجه موضوع شوند، خسارت بار است». او ادامه داد: 
«گاهی فردی ممنوع الخروج می شود که بعدا معلوم 
می شــود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر 
این اســت که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح 
کرده حکم ممنوع الخروجی پس از شــش ماه بلااثر 
می شــود، باز هم با وجود پرداخت مالیات ها، تسویه 
بــا بانک ها یا صدور قــرار منع تعقیــب و پایان دوره 
محکومیت همچنان ممنوع الخروج هستند و به این 
مسئله توجهی نمی شود». رئیس قوه قضائیه عنوان 
کــرد: «در دوران ریاســت آیت االله یزدی در دســتگاه 
قضا مقرر شــده بود کــه ممنوع الخروجی از مجرای 
دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور 
کامل رعایت شود. با وجود این در روز های اخیر یکی از 
مسئولان از استان بوشــهر با او تماس گرفته و اظهار 
کرده برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را 
داشته؛ اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع الخروج 
است». او با بیان اینکه در روز های آینده بخش نامه ای 
را برای ســاماندهی ممنوع الخروجی ها صادر خواهد 
کرد، از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست 
که بر روند ممنوع الخروجی ها نظارت جدی داشــته 
باشــند تا ضوابط آن رعایت شود. رئیس دستگاه قضا 
در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش بودن 
فصل زمســتان، گفت: «احتمال دارد که در زمســتان 

مانند سنوات گذشته با آلودگی هوا مواجه باشیم».
او بر اساس این از رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
و دادســتان کل خواست که با ارائه نظرات تخصصی 
درباره مشــکلات احتمالی مربوط به فصل زمســتان 
به دولت، مســئولان دســتگاه های اجرائــی را برای 
برنامه ریــزی و پیشــگیری برای کاهش آســیب ها در 
این فصل یاری دهند. رئیس قوه قضائیه با اشــاره به 
برگزاری نشســت های تخصصی با گروه های مختلف 
برای بررســی حقــوق عامه و حقوق دســتگاه ها، به 
ارائه گزارشی از برگزاری نشست کمیته فرادستگاهی 
پیگیری مطالبات غیرجــاری بانک ها در روز های اخیر 
پرداخت. محســنی اژه ای با بیان اینکه کمیته یادشده 
متشــکل از نماینــدگان ۱۹ دســتگاه بــوده و تلاش 
می کند مطالبــات بانکی و حمایــت از تولید را بدون 
نیاز بــه پیگیری های قضائی وصول کنند، گفت که در 
این جلســه بحث هایی صورت گرفت تا ظرفیت ها و 
اختیــارات کمیته برای جلوگیــری از موازی کاری ها و 

بهبود عملکرد آن صورت بگیرد. 

خبر

قالیباف در دیدار با 
رئیس مجلس شورای ملی سوئیس:

نتیجه هر توافقی باید لغو تحریم ها 
و انتفاع از برجام باشد

ایســنا: رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره  �
به خروج یک جانبه آمریکا از برجام با تأکید بر اینکه 
طبق قانون اقــدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها، 
ایران باید اطمینان داشــته باشــد که آمریکا فشار 
حداکثــری به مــردم ایران در تحریم هــا را منتفی 
می کند، گفت: پایبندی باید در برابر پایبندی باشد و 
نمی توان پذیرفت که صرفا آنها از ایران توقع اجرای 
تعهدات برجامی را داشــته باشند، اما خودشان آن 
را اجرا نکننــد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اســلامی، در دیدار با آنداراس اییبی، رئیس 
مجلس شورای ملی ســوئیس، با اشاره به حضور 
برخی شرکت های سوئیسی در ایران که فعالیتشان 
بــه دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرده اســت، یادآور 
شــد: مطمئن هســتیم ارتباطــات پارلمانی میان 
مجالس دو کشــور و گروه های دوســتی پارلمانی 
می تواند به افزایش سطح همکاری ها به خصوص 
در حوزه اقتصادی و کشــاورزی که شــما نیز به آن 
علاقه مند هســتید، منجر شود؛ ضمن اینکه بخش 
خصوصی دو کشــور نیز باید فعال شوند. قالیباف 
به نقش ســوئیس در حوزه حافــظ منافع آمریکا، 
کانادا و عربســتان سعودی گفت: برجام یک توافق 
بین المللــی میان ایران و ســایر کشورهاســت که 
به تأیید شورای امنیت و ســازمان ملل رسید، ولی 
آمریکایی هــا در دوره ترامپ از ایــن توافق خارج 
شدند و این مایه تعجب بود که دنیا عکس العمل 
خوبی مقابل این اقدام آمریکا نشان نداد و واشنگتن 
پس از خروج یک جانبه از برجام، فشــار حداکثری 
و غیرقانونــی را به مردم ایران وارد کرد. رئیس قوه 
مقننــه ادامه داد: در مقابل خروج آمریکا از برجام، 
برخی کشــورها ادعایشــان این بود که ترامپ این 
تصمیــم را گرفته، امــا این حرف برای مــا و افکار 
عمومــی ایران پذیرفته شــده نبــود و دیدیم که در 
دولــت دموکــرات آمریکا باز هم همان سیاســت 
ترامپ، صرفا با ادبیات متفاوت دنبال شــد؛ یعنی 
در عمــل هیچ اتفاقی نیفتاد. قالیبــاف در ادامه با 
اشــاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
گفــت: طبق این قانون، ایران باید اطمینان داشــته 
باشد که آمریکا فشــار حداکثری به مردم ایران در 
تحریم ها را منتفی می کند. وی اضافه کرد: طبیعتا 
وقتی آمریکا از برجام خارج شــده، باید گام اول را 
هم او بردارد و پایبندی باید در برابر پایبندی باشــد 
و نمی شــود صرفا آنها از ایــران توقعات برجامی 
داشته باشند، اما خودشان آن را اجرا نکنند؛ ضمن 
اینکه نباید توافقات صرفا روی کاغذ باشد، بلکه بر 
اساس برجام باید تحریم ها لغو شده و ایران انتفاع 

اقتصادی داشته باشد.
رئیــس مجلس شــورای اســلامی در ادامه با 
بیــان اینکه همزیســتی مســالمت آمیز مذاهب و 
ادیان مختلف را در ایــران می توانید ببینید، عنوان 
کرد: یهودیان، مســیحیان و زرتشــتیان در مجلس 
نماینده دارند و اهل ســنت و تشیع در کنار یکدیگر 
زندگــی می کنند و نظــر همگی آنها مــورد توجه 
قرار می گیرد که امیدواریم شــما در این ســفر این 
موضــوع را از نزدیک لمس کنید. وی با اشــاره به 
شرایط کشور افغانســتان عنوان کرد: چند میلیون 
نفر اتباع افغانســتانی بــه دلیل مســائل امنیتی، 
غذایی، بهداشتی و درمانی به ایران مهاجرت کردند 
و در کشــور ما اســکان داده شــدند و به همه آنها 
خدمات رســانی می شود. قالیباف اضافه کرد: ایران 
با وجود همه فشــارهای اقتصــادی و تحریم  های 
غیرقانونــی آمریکا، میزبان مهاجران افغانســتانی 
بوده و هست و در حالی که خدمات رسانی به حدود 
سه میلیون تبعه افغانستانی که به اندازه نیمی از 
جمعیت ســوئیس هستند، سالی چند میلیارد دلار 
برای ما هزینه دارد، اما ســازمان های حقوق بشری 
و کمیســاریای عالی ســازمان ملل هیچ کمکی به 
ایــران برای حمایــت از مردم مظلوم افغانســتان 
نکرد. رئیس نهاد قانون گذاری کشــورمان در ادامه 
تأکید کرد: اگر به موضوع افغانســتان توجه نشود، 
در آینده نزدیک شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم 
بود کــه حتما آثــار آن تا اعماق اروپــا و آمریکای 
شــمالی خواهد رفت، ولی متأسفانه هیچ توجهی 
به آنها نمی شود؛ بنابراین تصور می کنم سوئیس با 
توجه به ســابقه ای که در حوزه بشردوستانه دارد، 
نباید لحظه ای از کمک دریغ کند. ما نیز با توجه به 
۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، تا جایی که 

بتوانیم به آنها کمک خواهیم کرد.
آنــداراس اییبی نیــز در این دیدار با اشــاره به 
نقش میانجیگر ســوئیس میان آمریــکا و ایران از 
ســال ۱۹۸۰ گفت: بــا مطالعاتی که دربــاره ایران 
داشــتم، می دانم تاریخی غنــی، مردمی باهوش و 
فرهنگی والا دارید که زمینه را برای توسعه روابط 
فراهم می کند. وی در ادامه با بیان اینکه ترامپ در 
برجام تصمیم غلطی گرفت که باید راهکاری برای 
آن یافــت، عنوان کرد: رفاه مردم و توســعه روابط 
اقتصادی دوجانبه و بین المللی بسیار حائز اهمیت 
است و معتقدم کشــورهای ما ظرفیت های زیادی 
در حوزه هــای مختلف برای توســعه همکاری ها 
دارند که می توان آن را از کشــاورزی و حل بحران 
آب آغاز کرد؛ به خصوص که کشــور ما آب فراوانی 
دارد. اییبــی در ادامه با اشــاره به فعالیت خود در 
حوزه کشاورزی بیان کرد: امنیت غذایی برای کشور 
ما به عنوان یک مســئله مهم است که با همکاری 

می توان این مسائل را برطرف کرد. 
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 همان گونه که مستحضرید، در میان جنبش های  �
اصلاحاتــی در ایران، می توان بــه تجربه انقلاب 
مشــروطه، نهضــت ملی شــدن نفــت و تجربه 
اصلاحات اشــاره کــرد که از اهمیتــی دوچندان 
برخوردارند. به نظر می رســد که در الگویی کلی و 
در یک دســته بندی عام، این سه تجربه، فرایندی 
از ائتلاف نیروهای تحول خواه تا تنازعات درونی و 
بیرونی و نتیجتا شکست را تجربه کرده اند. به نظر 
شــما مهم ترین عناصر و ویژگی های مشترک این 

سه تجربه تاریخی چه بوده است؟
در ابتدا مقدمه ای را عــرض می کنم. ما از طرفی 
تجربه انگلستان در مشروط کردن قدرت پادشاهان را 
پیش رو داریم که مردم بیش از چندصد ســال مبارزه 
کردند تا این فرایند طی شــود و جلو آمده اســت. از 
طرف دیگر، تجربه ژاپن در عصر میجی را داشــته ایم 
که در نهایــت در مقطعی به این نتیجه رســیدند که 
بایــد از انزوا دربیایند و درهای کشورشــان را به روی 
غرب بگشایند و این اجماع میان نخبگان و فرادستان 
شــکل گرفت؛ اما ایــران گذرگاه و چهــارراه تمدن ها 
و لشکرکشــی ها بــوده اســت و به نوعی همــواره با 
ســه مسئله پیوند داشــته است: اســلامیت، ایرانیت 
و مدرنیتــه. جنبش های اصلاحی نتوانســتند ائتلاف 
مناســبی میان این ســه گانه برقرار کنند. نگاه انقلاب 
مشــروطه به فرنگ و اروپا بود و می خواســت مشابه 
نهادها و قوانین غربی را در ایران پیاده کند. ملی شدن 
نفت جنبه ناسیونالیســتی و استعمارزدایی داشت که 
حس ایرانیت را تقویت کرد. انقلاب اسلامی نیز که در 
پی تحکیم پایه های اســلامیت و توجه به صدر اسلام 
بود؛ اما هــرگاه طرفداران هرکدام از این گرایش ها در 
هر مقطعی غلبه نســبی پیدا کردند، سعی در حذف 
نیروهــای دیگر کردند. به این معنــی که دیدگاه های 
دیگر را طرد کرده و نادیده گرفتند. به جای اینکه تمام 
نیروهای کشور با هم همسو شــوند، وضعیت تفرق، 
دشــمنی و کارشکنی مستولی می شــد. نیروهایی که 
حذف شــدند نیز به سوی مقاومت و خشونت متمایل 
شدند. طبیعی است که در چنین شرایطی نمی توانیم 
به ســوی توســعه گام برداریم. پس  از این واگرایی ها 
آن قدر دچار نبرد فرسایشــی شــدیم که مجددا مردم 
به این نتیجه رســیدند که یک کســی بر سر کار بیاید 
تا این آشــفتگی و هرج ومرج را برطرف یا جمع کند. 
به همین دلیل تجربه مشروطه در نهایت به دیکتاتوری 
به ظاهر مصلح رضاشــاهی رسید. به جای آنکه همه 
بتوانند ابتکار عمل داشته و ایفای نقش کنند، ما دچار 
تشتت و پراکندگی شــده ایم. حتی ما نیروهای زیادی 
داریم که خارج از کشــور بســیار توانمند هســتند اما 
از حضورشــان در کشور محروم هســتیم. با توجه به 
نظریات جدید توســعه و اهمیت سرمایه اجتماعی و 
تجربیات چند دهه اخیر کشورهای موفق، باید نوعی 
فراگیری ایجاد کــرده و همه نیروها را زیر چتر ائتلاف 
بیاوریم. این شــعار «ایران برای همه ایرانیان» شــعار 
بسیار درستی است. ما باید بتوانیم از این تنوع قومی، 
زبانی، دینی و... که مزیتی برای کشور است به بهترین 
نحو ممکن اســتفاده کنیم. نباید بــه نحوی برخورد 
کرد که همه گروه های عقیدتــی و فکری گوناگون را 
تهدید بدانیم. یک زمانی پول نفت بود و می شد کشور 
را هرگونه می خواهیــم و با ناکارایی بالا اداره کرد اما 
اکنون کار بســیار دشوار اســت. در تجربه انگلستان، 
بــا عنایت به فرهنگ آنگلوساکســون و همین طور رم 
باســتان، مســیر خود را پیمودند و به تعادل و توازن 
رســیدند؛ امــا در ایران در ســطح نخبــگان باید این 
ســه ضلعی را که عرض کردم، با هم به پیش ببرند و 
دنیای متمدن و پیشــرفت را نیز با اقتضائاتی که دارد 
بپذیریم. می توانیم از انحطاط جامعه جلوگیری کنیم؛ 
اما در ۱۰ ســال اخیر که رشــد اقتصادی باید براساس 
ســند چشم انداز به هشت درصد می رسید، صفر شده 
اســت. با این رویــه ای که پیش گرفته ایــم و بر طبل 
دشــمنی ها و تفرقه ها کوبیده ایم، نمی شــود امیدوار 
بود. این درخت را باید تنومندتر کرد. اگر ما آن سه گانه 
را با هم بپذیریم و همدیگر را درک کنیم، نوعی معجزه 
اتفاق می افتد. ایران واجد تنوع و رنگارنگی بســیاری 

است. می شود از این تنوع حداکثر بهره را برد.
می خواســتم اشــاره کنم که ایده مرتبط با ســه 
مقولــه ایرانیــت، اســلامیت و مدرنیتــه را از نظریه 
«بینابینی تأخیری» در کتاب «اقتصاد سیاســی ایران: 
توســعه، انقلاب و خشونت سیاســی» وام گرفته ام 
کــه به قلم آقای فرهاد گوهردانی و خانم زهرا تیزرو 
از اســتادان دانشگاه در انگلســتان در سال ۲۰۱۹ در 
انتشــارات پالگریو منتشر شده اســت. در حال حاضر 
ســرگرم ترجمه این اثر بدیع و مهم هســتم که نگاه 
ژرف و همه جانبه ای به مسئله توسعه نیافتگی ایران 

دارد و امیدوارم به زودی تمام و منتشر شود.
ایــن نکته را باید اضافه کنم که جامعه در نزدیک 
این ســه تجربه اصلاح یا انقــلاب و انفجار به نحوی 
جان به لب شــده بود. جامعه قبل از هرکدام از این 
ســه تجربه صبر و تحمل خود را از دســت داد و در 
برابــر آن هرج ومرج و فضای ســرکوب عصیان کرد. 
جامعــه به این نتیجه رســید که راهی جز شــورش 
نمانده اســت. ما به  جای آنکه در این دویست ســاله 
مســیر روشنی را طی کنیم، در حال دور زدن در سیکل 
بسته ای هســتیم. در دوره ای کشور آن قدر متلاطم و 
بی ثبات می شود که به هرج ومرج و آشوب می رسد و 

مردم نمی دانند که باید چه کنند.
 در این ســه جنبش اصلاحی که ذکرش رفت،  �

می توانیم خــط ســیر و فراینــدی را از ائتلاف، 
شــکنندگی، منازعه و افول این جنبش ها ردیابی 
کنیم. به این معنی که ابتدا همراهی و هم یابی ای 

از قاطبه نیروهای اجتماعی و سیاســی را شــاهد 
هســتیم؛ اما به مرور و به دلیل برآمدن تنازعات 
درونی و بیرونی، این ائتلاف ها دچار واگرایی شده 
و از هم می گســلند. به نظر شــما، مهم ترین علل 
پیشامد این سیر و علل عدم تداوم و تثبیت شدگی 

این جنبش ها چیست؟
در چنیــن وضعیتی، آن قدر ســوءظن و مخالفت 
و تشــتت آرا و افکار وجود دارد کــه نمی توان اقتدار 
و قــدرت را توزیع و بیــن دیگران تفویــض کرد و به  
نوعی به دیگــران و غیرخودی هــا اعتماد کرد. پس 
با تشخیص شــخصی و تحکم در جامعه ای ضعیف 
حــرکات نمایشــی و روبنایی تحت عنوان پیشــرفت 
انجام می شــود کــه چون عمق و ریشــه نــدارد با 
رفتن فــرد همه آنها هم فراموش می شــود و از بین 
می رود. اشــکال این اســت که هرکــدام از ما که به 
قدرت می رســیم، از آن سه گانه (اسلامیت، ایرانیت و 
مدرنیته) فقط به یک مورد باور داشته و به بقیه دائما 
تاخته ایم و گویی همیــن راه خاصی که تنها عده ای 
شــعارش را می دهنــد و تبلیغ می کنند، راه درســت 
اســت. دیگران نیــز این گونه تصــور می کنند که جا 
برایشان تنگ  شده و کنار گذاشته شده اند. دیگرانی که 
هنوز مهاجــرت نکرده و مانده اند نیز مترصد فرصتی 

هســتند تا نظم موجود را بر هم 
بزنند و نظم بدیلی را برقرار کنند. 
ما برخلاف ســایر تجارب موفق 
جهانی، نتوانستیم آشتی و پیوند 
سازنده و سالم و منسجمی میان 

این سه گانه برقرار کنیم.
در این ســه تجربه، کســانی 
که متصــدی امور می شــده اند، 
نگاهــی یک ســویه بــه دنیــا و 
آنها فاقد  پدیده هــا داشــته اند. 
نگاه جمع ساز و جامع به گروه ها 
و تحولات بوده اند. این طور نبوده 
که از در سازش وارد شده و سایر 
دیدگاه ها و گروه ها را به رسمیت 

بشناســند و بــه آنها فرصت و میدان دهند. هر ســه 
دیدگاه پــس  از آنکه در مقطعی به پیروزی دســت 
یافتند، به ســمت تمرکز و انحصار قدرت رفتند. حق 
ســایر گروه ها برای فعالیت را به رسمیت نشناختند 
و اجازه پیشرفت همه جانبه کشــور را ندادند. ما اگر 
فقط سرمایه و توان ارتباطی و دانشی ایرانیان خارج 
از کشــور را جمع کنیم، شــاید به  اندازه یک کشور با 
همه امکان هایش باشــند. بســیاری از ایــن افراد در 
مراکز مهم و معتبر علمــی و اقتصادی و تحقیقاتی 
و... جهانی مشــغول هستند. در دنیای رقابتی فعلی 
کــه همه کشــورها با ســرعت به  پیــش می روند و 
با این حال نیز با مشکلات و چالش های زیادی مواجه 
هســتند، مــا در ایــران درعین حال که واجــد چنین 
انرژی های عظیمی هســتیم، از آن استفاده مطلوب 
نمی کنیم. ما باید این نیروها را به ایران دعوت کنیم و 
از توانمندی هایشــان برای تعالی ملی استفاده کنیم. 
در عــوض هر کس را که ســلیقه اش با ما همخوانی 
ندارد، به راحتی تشــویق به خروج از کشور کرده ایم. 
این روند باید متوقف شــود. معجونی نســاختیم که 
جذاب و مورد پســند همگان باشــد و به  نوعی اقناع 

عمومی حاصل شود.
دوباره مثال ژاپن را می آورم. ژاپن کشــور یکدست 
و دور و پرتــی بــوده اســت و ماننــد ایــران صحنه 

تاخت وتــاز نبوده اســت. ماننــد ایران تنــوع قومی 
نداشــته و چندفرهنگی نبوده اســت. ژاپن همین  که 
۱۵۰ سال پیش چشمش به کشتی های جنگی غربی 
افتاد، متوجه پیشرفته بودن غربی ها شد و سر تعظیم 
فرود آورد و از دستاوردهای بشری نهایت استفاده را 
کــرد. ابتدا از تقلید و کپی کردن شــروع کرد و بعد به 
مرزهای نوآوری دســت یافت تا خودش را به سطح 
غربی ها رسانید. مشکلات کشور همسایه ترکیه نیز از 
ما کمتر است. ترکیه میان اسلامیت و فرهنگ اروپایی 
گیر افتاده و این دو را باید با یکدیگر پیوند دهد. حزب 
عدالت و توسعه تا حدودی توانسته این کار را انجام 
دهد؛ اما در ســال های اخیر اردوغان هوس بازگشت 

به خلافت عثمانی و ترکیه بزرگ کرده است.
ما در این چند دهه حتی اگر رشــدی داشــته ایم، 
بیشــتر به خاطر پول حاصل از درآمدهای نفتی بوده 
اســت؛ اما باید بــه این نتیجه برســیم که تک روی و 
تک بعــدی دیدن راه به  جایی نمی برد و باید زمینه ای 
دیگر خلق و ایجاد شود و از شعارهای مرگ بر مخالف 
گفتن، عبور کنیم. باید به عرصه رواداری با رقیب گام 
نهیم و واقعا آن را باور داشــته باشــیم. چه ایرادی 
دارد که ایران ســه حزب قوی و توانمند داشته باشد 
و به هر ســه نیز اجازه داده می شــد که فعالیت های 
خود را داشــته باشند؛ سه حزب 
با ســه بالِ ایرانیت، اسلامیت و 
مدرنیتــه. اینها را بــه رأی مردم 
می گذاشــتیم و هر چهار سال یا 
هشــت ســال در هر کدام از این 
جنبه ها به  پیــش می رفتیم. اگر 
مــردم هــر بخشــی را در خطر 
می دیدنــد، دور بعد آن حزب و 
گرایــش را تقویت می کردند. در 
نتیجه این گونه بازار اندیشه ها و 
افکار رونــق می یافت و مردم با 
توجه بــه عملکردها قضاوت و 

انتخاب می کردند.
این گونه اســت که می شــود 
بــه دنبــال الگویی بــود که امــام در بهشــت زهرا 
مطرح کردنــد. هم معنویات مــردم افزایش یافته و 
هم وضعیت رفاهی و معیشــتی مــردم بهبود یابد. 
بایــد این موارد تصحیح شــود و نگاهمان جمع گرا و 
ائتلافی باشــد. حزب اســلامی به دنبال آن باشد که 
پیامبــر و جانشــینان پیامبر در تاریخ اســلام و تمدن 
باشکوه اسلامی چه کارهایی انجام دادند که این گونه 
اســلام مورد اســتقبال ملت ها قرار گرفت یا چگونه 
نهادهای قدیمی اســلامی را بــه روز و متحول کنیم. 
یــا حزب ایران گــرا برود بــه دنبال میراث و منشــور 
کوروش و نقاط قوت فرهنگ باســتانی یا گردشگری 
و میــراث فرهنگی را بــا توجه به تخت جمشــید و 
ســایر داشته های تاریخی توسعه دهد. حزبی هم که 
نگاه و توجهش به دنیای مدرن اســت مبلغ و مروج 
هنجارها و ارزش های مهم امروزی و دســتاوردهای 
جدید تمدن بشــری و نهادهای باارزش آن بشــود و 
آنها را اقتباس کرده و با جامعه ایرانی متناسب سازی 

کند.
در مواجهه بــا علل ناکامی جنبش های اصلاحی 
در ایران، تاکنون دســت کم چهار رویکرد مطرح بوده 
است؛ نظریات مبتنی بر امتناع نظری؛ نظریات مبتنی 
بر فقدان ســاخت طبقاتی و بســتر مــادی؛ نظریات 
مبتنی بر ضعف تشــکیلاتی و سازماندهی سیاسی و 

نظریات مبتنی بر ضعف ســازمان یافتگی جامعه. در 
این میان، به نظر شما کدام یک از این تئوری ها از توان 

توضیح دهندگی بهتری برخوردار است؟
قطعــا هرکــدام از ایــن رویکردهــا و نظریه های 
مطرح شــده به  جای خود باارزش اســت و می تواند 
به فهم و تحلیل بهتر شــرایط کمک کند و راهنمایی 
برای اقدام باشــد. اما بــه نظر من وقتــی به تجربه 
تاریخی کشورها نگاه می کنیم و ادبیات نظری توسعه 
اقتصــادی را مطالعه می کنیم احســاس می شــود 
دو نظریه ضعف تشــکیلاتی و ســازماندهی سیاسی 
که به ســطح بالا و فرادســتان مربوط می شود و نیز 
تفرق و گســیختگی گروه های صنفی و اقتصادی که 
ســطح عمومی جامعه و اقشــار گوناگــون مردم را 
دربر می گیرد تــوان توضیح دهندگی بهتــری دارند. 
همه این ضعــف و عقب ماندگی های تاریخی که در 
تشکل یابی و اجتماعات داریم به نبود آزادی و فضای 
باز برای طرح ایده ها و اندیشه های نو و محدود کردن 
اندیشــه های مخالــف برمی گــردد. به  عبارت  دیگر از 
یــک طرف اجازه تأســیس و تشــکیل ســازمان های 
غیردولتی و احزاب و رســانه های مســتقل داده نشد 
یا با کوچک تریــن بهانه ای آنها لغــو مجوز و منحل 
شــدند که امکان گفت وگو و جدال احســن و رسیدن 
به توافق و اجماع بر ســر اصلی ترین مســائل کشور 
فراهم شــود و از طرف دیگــر از بنگاه های تولیدی و 
اقتصادی که خالقان ثروت و اشتغال هستند، حمایت 
لازم را نکردیــم و امنیــت لازم را برایشــان فراهــم 
نکردیم تا رشــد کنند و قوی شــوند. در ظاهر شــعار 
قوی شــدن اقتصاد ســر داده ایم و آرزوی رسیدن به 
سطح کشورهای توسعه یافته داشته ایم اما در میدان 
عمل فقط به نورچشــمی ها اجازه رشد و سودآوری 
دادیــم و بقیه بخش خصوصی را در هزارتوی موانع 
و محیط کسب وکار ناســالم و پردردسر با هزینه های 
ســنگین مبادلاتــی تنهــا گذاشــتیم. شــرکت های 
خصوصی غیروابســته یا جرئت بزرگ شدن نداشتند 
و می ترســیدند مورد حسادت و طمع سیاست مداران 
قرار بگیرند و مصادره شــوند یا بدون وابسته شدن به 
یک گروه سیاسی و سیاست مدار خاص نمی توانستند 
از حمایت ها و امتیازها و رانت های مختلف بهره مند 
شــوند و ادامه فعالیت در این شــرایط نابرابر تقریبا 
برایشــان ناممکن بوده. از این قبیــل موارد جملگی 
باعث شد تا انباشت دانایی و شناخت دقیق از جهان 
و کشور خود و رسیدن به راه حل برای انبوه مشکلات 
و چالش ها صورت نگیرد. تضعیف جامعه و ناتوانی 
از نمایندگی داشــتن در کرســی های قدرت و شنیدن 
صدایشــان هم حــس تعلق جمعی و همبســتگی 
اجتماعــی را از بیــن برده و در مقابــل دولت ها هم 
قدرت نامتوازن و غیرپاسخ گویی یافته اند و این باعث 
تبعیــض و نارضایتــی همگانی می شــود و خدمات 

عمومی عادلانه به جامعه ارائه نمی شود.
 در نظریــات مبتنی بر ضعف ســازمان یافتگی  �

جامعه، به  جای گذاشــتن نقطه تأکید بر نهادهایی 
چون احزاب، ســازمان های سیاســی و...، عمدتا 
بــرای گذار بــه جامعــه ای توســعه یافته نقطه 
شــروع را تشــکل یابی نیروهای اجتماعی اعم از 
افزایش  جهت  و...  کشــاورزان  کارگران،  اصناف، 
توان چانه زنــی این گروه هــا دانســته اند. آیا با 
توانمندکردن و سازماندهی جامعه می توان بدون 
درغلتیدن به منازعات در تنش سیاســی که در هر 
سه تجربه مشروطه، نهضت ملی و اصلاحات دیده 

می شود، به وضعیتی مطلوب و بدیل گذر کرد؟
اتفاقا عجم  اوغلو و رابینســون در کتاب جدیدشان 
«راه باریــک آزادی» روی دوگانــه حکومت و جامعه 
انگشــت می گذارند و قدرت یابی جامعه را بسیار مهم 
می دانند و معتقدند پیشــرفت کشــورها و شکوفایی 
جوامــع از راه باریک آزادی می گذرد که هر دو جامعه 
و حکومت باید با هم قوی شــوند. حکومت را باید در 
یک مســابقه و رقابت دائمی با جامعــه قرار بدهیم. 
یعنی حکومت احســاس نکند هر تصمیمی بخواهد 
بگیــرد و هر فشــاری به جامعــه وارد کنــد نیرویی 
نیســت که جلودارش باشــد و با فراغ بال خودسرانه 
می توانــد عمل کنــد. بلکه برعکس بــا جامعه قوی 
پرسشــگری مواجه اســت که هر حرکتش را زیر نظر 
دارد و در صــورت کــج روی یقه اش را بــدون هراس 
می گیــرد و اصطلاحا به صلابه می کشــد. این همان 
ایده ای است که با نمایندگی نیروهای خود در ساختار 
قدرت به چانه زنی و رسیدن به سازش و توافق نسبی 
می انجامــد. به نحوی کــه جامعه هــم خودش قوی 
می شود و هم با این شــیوه برخورد با حکومت باعث 
قوی شدن و حساسیت پذیرشــدن حکومت نسبت به 
سرنوشــت مردم و منافع عمومی و نیازهای همگانی 
می شــود. یعنی همان دولت خدمتگــزار که خواهان 
رســیدن به آن هســتیم این گونه به وجود می آید. اگر 
به تمام کشــورهای پیشرفته پردرآمد جهان نگاه کنید 
تقریبا بدون اســتثنا همگی دولت هایی مقید و دربند 
دارند که جامعه مدنی قوی مانع سرکشــی و طغیان 
دولت ها می شــود و دولــت هم با قدرتــی که یافته 
اســت موظف به ارائــه همه نوع خدمــات عمومی 
ضروری و حمایت های اجتماعــی از فقرا برای حفظ 
انســجام جامعه و برقراری عدالت است. به این ترتیب 
جامعه چون حکومت دلســوز و دغدغه مند در مقابل 
خود می بینــد به این حکومت اعتمــاد پیدا می کند و 
سیاســت مداران را از خودش می دانــد و با اهداف آن 
همراهی می کنــد و مالیات می پردازد. پس یک رابطه 
دوســتانه و شــریک بودن حکومت و جامعه را شاهد 
خواهیم بود و این همان رمز رشــد و پیشرفت مداوم 

و خلق ثروت است.

جنبش های اصلاحی معاصر، خصلت های طردکننده داشته اند

خشونت و واگراییِ جنبش های اصلاحی پس از پیروزی

اتفاقا عجم  اوغلو و رابینسون در 
کتاب جدیدشان «راه باریک آزادی» 

روی دوگانه حکومت و جامعه 
انگشت می گذارند و قدرت یابی 

جامعه را بسیار مهم می دانند 
و معتقدند پیشرفت کشورها و 

شکوفایی جوامع از راه باریک آزادی 
می گذرد که هر دو جامعه و حکومت 

باید با هم قوی شوند. حکومت را 
باید در یک مسابقه و رقابت دائمی 

با جامعه قرار بدهیم

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان ایرانی و مترجم آثار مهمی چون «اقتصاد فقیر؛ بازاندیشی بنیادین در شیوه 
مبارزه با فقر جهانی» (آبهیجیت بنرجی  اســتر دوفلو) و «خشونت و نظم های اجتماعی: چارچوب مفهومی 
برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری» (داگلاس نورث و همکاران) است. خیرخواهان در این گفت وگو با اشاره 
به اینکه جنبش های اصلاحی نتوانســتند ائتلاف مناسبی میان سه گانه اسلامیت، ایرانیت و مدرنیته برقرار 
کنند، می گوید: نگاه انقلاب مشــروطه به فرنگ و اروپا بود و می خواست مشابه نهادها و قوانین غربی را در 
ایران پیاده کند. ملی شــدن نفت جنبه ناسیونالیستی و استعمارزدایی داشــت که حس ایرانیت را تقویت 
کرد. انقلاب اسلامی نیز که در پی تحکیم پایه های اسلامیت و توجه به صدر اسلام بود؛ اما هرگاه طرفداران 
هرکدام از این گرایش ها در هر مقطعی غلبه نسبی پیدا کردند، سعی در حذف نیروهای دیگر داشتند. به این 
معنی که دیدگاه های دیگر را طرد کردند و نادیده گرفتند. به جای اینکه تمام نیروهای کشــور با هم همســو 
شــوند، وضعیت تفرق، دشمنی و کارشکنی مستولی می شد. نیروهایی که حذف شدند نیز به سوی مقاومت 
و خشونت متمایل شدند. در این سه تجربه، کســانی که متصدی امور می شده اند، نگاهی یک سویه به دنیا 
و پدیده ها داشــته اند. آنها فاقد نگاه جمع ســاز و جامع به گروه ها و تحــولات بوده اند. این طور نبوده که از 
در ســازش وارد شده و ســایر دیدگاه ها و گروه ها را به رسمیت بشناســند و به آنها فرصت و میدان دهند. 
طبیعی اســت که در چنین شرایطی نمی توانیم به سوی توســعه گام برداریم. پس ازاین واگرایی ها آن قدر 
دچار نبرد فرسایشی شدیم که مجددا مردم به این نتیجه رسیدند که یک کسی بر سر کار بیاید تا این آشفتگی 
و هرج ومــرج را برطرف یا جمع کند. به همین دلیل تجربه مشــروطه نهایتا بــه دیکتاتوری به ظاهر مصلح 
رضاشاهی رسید. هر سه دیدگاه پس ازآنکه در مقطعی به پیروزی دست یافتند، به سمت تمرکز رفتند. حق 

سایر گروه ها برای فعالیت را به رسمیت نشناختند و اجازه پیشرفت همه جانبه کشور را ندادند.


